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با رفتن به زیارت مرجان و ساز و نوای پرندگان دور و پیش زیارتش شروع    ، هر روز صبح من

می شود. با خود می گویم مرجان من حتماً آه و نوای مادر و خواندن پرندگان را می شنود. به همین  

را  هزاران گفتۀ نا گفته    همزمان با نوای ببلان، من هم دل تسلی ناپذیرم را می کوشم تسلی بدهم.  

 ی کنم. برایش قصه م

 د بهار و از تو نیامد خبر هنوز ـآم

 گُل جلوه کرد از تو نبینم اثر هنوز 

 

 *********** 

 آید بیا که بار دگر گل به بار م 

 آید بیار باده که بوی بهار م

 هزار غم ز تو دارم به دل، بیا ای گل 

 آید که گل شکفته و بانگ هزار م

خپلواکی            استقلال   
www.esteqlaal.net 
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 طرب میانه خوش نیست با منش چه کنم 

 آید که با ما کنار مخوشا غم تو  

 نه من ز داغ تو ای گل به خون نشستم و بس

 آید که لاله هم به چمن داغدار م

 من نشکفد به بوی بهار  ۀدل چو غنچ

 آید م ]مرجان[بهار من بود آن گه که 

 نسیم زلف تو تا نگذرد به گلشن دل 

 آید کجا نهال امیدم به بار م 

 چشم  ۀبدین امید شد اشکم روان ز چشم

 آید که سرو من به لب جویبار م

 پیام او پرسم  مگر ز پیک پرستو 

 آید  وگرنه کیست که از آن دیار م

 بهار سایه تویی ای بنفشه مو باز آی 

 آید که گل به دیده من یی تو خار م

 هوشنگ ابتهاج                                          

 ******** 

 صمیمی دستِ گرمش را بگیرم   ببینمدلم خواهد که]مرجان[ را 

 فروغِ دیـده و سرمستیِ من   تــمامِ هسـتیِ مـن ایـم بـگوی 

 است دمادم هر دو چشمانم براه    شامِ سیاه است روزمن  ،چو رفتی 

 گدازم و  سوزکه، با مرگِ تو در   چه سازم با هجرتنمیدانم که    

 ، من بنـدۀ تو تو شاهِ عالمی  پرُ خندۀ تـو  ایِ آن لـبِ دف    

 ام چونمن مانده  یزِ دنیا رفته ا  خوناز  قلبی پرُمرا مگذار با     

 در خون نشسته دو چشمانِ ترَ و  مـرا مـگذار با قلبی شکسته    

 کن مانگاهی سویِ  یکچشمت  زِ   مرا از قیدِ این دنیا رها کـن     

 نمیخواهم در این دنیا بـمانم   ناتوانممرا مگذار دیگر، من    
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 شبهایم خراب استتمامِ روز و   دل، کباب است تقفرا رفتی از تو   

 خوابم نمی آئی چرا شبها به   مرا مگذار می سـوزم دمـادم    

 الـهی زودتـر پـیشت بـیایـم  جهان بعد از تو شد ماتم سـرایم

 و قرارم شد صبربگویم طاق    گذارم  را رویِ دامانت سرم

                                                         


